
  هاي گلستان سعدي ساختمان داستان

  فاطمه عابدي 

  چکیده

، که همواره در طول است ان سعدي یکی از آثار بزرگ کلاسیک ایرانگلست

اگرچـه در   .تاز میدان فصـاحت و بلاغـت بـوده اسـت     هفت قرن گذشته، یکه

طول این مدت مورد تقلید نویسندگان زیادي قرار گرفته و رسـیدن بـه نثـر    

چنـان   امـا هـم   ،زیباي آن همواره آرزوي دست نیافتنی هـر نویسـنده بـوده   

ایـم و   اگر چه ما همواره نثر زیباي گلستان را ستوده. ته مانده استناشناخ

امـا تـا کنـون بـه      ،ایم هاي پنهان در آن نگریسته همواره به محتوا و اندیشه

یکـی از ایـن مـوارد    . ایـم  پردازي این اثر سترگ نپرداخته هاي داستان شیوه

مقالـه هـدف از ایـن   . هـاي گلسـتان سـعدي اسـت     شکل یا سـاختمان قصـه  

مقدمـه،  (رنـگ   هاي گلستان سعدي و نیز شکل پی بررسی ساختمان داستان

هاست و این که سـعدي از چـه شـکل و سـاختمانی      در این قصه) تنه، پایان

در این مجموعـه، پـس   . برده است پردازي بیشتر بهره براي قصه و داستان

هـاي   رنـگ، داسـتان   از بیان توضیحاتی براي آشنایی بیشتر باساختار وپی

در ابتـدا شـکل   . ستان از دو منظـر مـورد بررسـی قـرار خواهنـد گرفـت      گل

هاي گلستان کـه شـامل عناصـري چـون مقدمـه، کشـمکش،        رنگ حکایت پی
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هـا مـورد    بحران، اوج و پایان است و سپس ساختمان یـا سـاختار حکایـت   

  .بررسی قرار خواهند گرفت

  .رنگگلستان سعدي، داستان، حکایت، ساختمان، طرح، پی: کلید واژه

  مقدمه

بیـان داسـتان و تکنیکـی کـه      ء پردازي نوین، توجه به شیوه ستانگویی و دا در داستان

 ـ ،بـرد  نویسنده براي بیان داستان خود بـه کـار مـی    ت بسـزایی برخـوردار اسـت   از اهمی .

هنر بحث سبک و تکنیک است، لـذا در هنـر چگونـه گفـتن از چـه      «: گویند ها می فرمالیست

هـاي گلسـتان و    بررسـی سـاختمان داسـتان   .)353:1381،شمیسـا (». گفتن مهم تر اسـت 

که از چه شکل یا فرمی برخوردارند، از کارهایی است که اگر چه اهمیـت زیـادي دارد،    این

باید توجه داشت که نگاه به آثار ادبی ـ چه کلاسـیک   . طور کامل انجام نشده است هنوز به

هـاي جدیـد و تـازه از     این آثار بـه شـیوه  و چه نو ـ از منظرهاي مختلف و نقد و بررسی  

وظایف هر منتقد ادبی است چرا که آثار ادبی کلاسیک ما نیز قابلیت ایـن را دارنـد کـه بـا     

ها و  ء پرداخت داستان بررسی ساختار یا شیوه.هاي جدید مورد بررسی قرار گیرند شیوه

که به ما این امکـان را   ر داستان، از این جهت اهمیت دارده ء ء ترکیب اجزاي متشکله نحوه

را بـا اهـداف و    نویسـندگان مختلـف را بیـابیم و آن     ء تا شکل غالب مورد استفاده دهد می

تـوان دریافـت کـه چـه فـرم و       در این سمت و سـو مـی  . هاي آن نویسنده، بسنجیم اندیشه

مفید و مناسب است و نویسندهء توانمند کسی است  اي اي براي بیان چه نوع اندیشه هشیو

یـا  (هاي مورد نظر خود، فرم متناسب با آن را بیابد،  که بتواند براي القاي معانی و اندیشه

البته نباید ایـن نکتـه را از نظـر دور داشـت کـه تمـام       .و مورد استفاده قرار دهد) برسازد

توان داستان یا حکایت به معنـاي واقعـی    مجموعه متون موجود در گلستان سعدي را نمی

گردآوري شده در باب هشتم گلستان که بگذریم ـ تمام متـون ایـن بـاب      از متون. دانست

ــ بقیـهء   . داشـته باشـند  » داسـتان «تواننـد نـام    کوتاه هستند که نمی) Maxim(هایی  حکمت

پردازي مورد بررسی دوباره قرار  ها در هفت باب نخست نیز باید از منظر داستان حکایت

ام ستان وجود دارند که اگر چه تحت عنوان نمتون بسیاري در هفت باب نخست گل.گیرند
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رنـگ   پـی . توانند داستان به معنـاي واقعـی باشـند    اما نمی اند، حکایت در گلستان گرد آمده

)Plot( ها از حد یک طرحواره بسیاري از آن
1

)Sketch( و یا لطیفه
2

)Anecdote(   فراتر نرفتـه

  .گونه پرداخت داستانی ند بدون هیچهایی هست ها نیز تنها پند و اندرزو بسیاري از آن است

  :هاي زیر را با یکدیگر مقایسه کردبراي نمونه می توان حکایت

اي از طـرف   داسـتان پادشـاهی کـه هنگـام مـرگ مـژده      : از بـاب اول  9حکایـت  . الف

بلکـه بـراي دشـمنانم     ،رسد و آه سرد او که این مژده براي من نیست سپاهیانش به او می

  .خت استیعنی وارثان تاج و ت

دشـمن  . توجـه اسـت   داستان پادشاهی است که به لشـکر بـی  : باب اول 14حکایت . ب

  .کنند کند و سپاهیان همه پشت می حمله می

افتند و  داستان دو درویش که به تهمت جاسوسی به زندان می: باب سوم 6حکایت . ج

غرتـر زنـده   تر مـرده و لا  شوند، درویش قوي گناه تشخیص داده می پس از دو هفته که بی

  .مانده است

رنگ یکی از عناصر اصلی هر داستان طرح یا پی
3

)Plot( پیرنـگ کامـل بایـد    .  آن است

ء علـت و معلـولی    حداقل از سه حادثه تشکیل شده باشـد و میـان حـوادث آن نیـز رابطـه     

  .رنگ با یکدیگر متفاوتند هاي فوق از نظر ساختمان پی حکایت) 8:1376، یان. (برقرار باشد

اگر چه بسیار کوتاه است و تنهـا از سـه جملـه تشـکیل شـده اسـت؛ امـا        » ب«ایت حک

: سه حادثـه تشـکیل شـده اسـت     از: زیرا این داستان اولاً. ساختمان طرح آن استوار است

فـرار  » 3«ء  حادثه. ء دشمن حمله» 2«ء  حادثه. توجهی شاه به لشکر و رعیت بی» 1«ء حادثه

ء دشـمن و   زیرا حمله. ء علت و معلولی برقرار است آن رابطهمیان حوادث : ثانیاً. سپاهیان

  .ء منطقی آن است دهد و نتیجه توجهی شاه به مملکت رخ می فرار سپاهیان به دلیل بی

تواند داستان محسوب شـود؛ چـرا کـه     رنگ نمی از نظر ساختمان پی» الف«اما حکایت 

کار یا عملی  ادشاه هیچدر واقع پ. در حالتی خاص است) پادشاه(توصیف شخصی خاص 

این حکایت به دلیل نداشـتن  . شود دهد، بلکه تنها در موقعیتی خاص توصیف می انجام نمی
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توانـد طرحـواره یـا     حکایت فوق تنها مـی . ها قرار گیرد ء داستان تواند در زمره حادثه نمی

  .مال باشد مینی

رنـگ ایـن    پـی . دتواند داستان به معنی واقعی کلمـه محسـوب شـو    نیز نمی» ج«حکایت 

عدم وجود روابط علـت و  حکایت اگر چه از سلسله حوادثی تشکیل شده است؛ اما به دلیل 

: ایـن حـوادث عبارتنـداز   . توانند داستان کاملی بسـازند  ها، این حوادث نمیمعلولی میان آن

مردم . اي تصادفی که بدون دلیل رخ داده است حادثه(گرفتار شدن درویشان » 1«ءحادثه

اثبـات  » 2«ء  حادثـه .) راي گرفتن دو نفر بـه ایـن تهمـت بایـد دلایلـی داشـته باشـند       شهر ب

چگونـه  . دهـد  اي تصادفی که تصادفاً پـس از دو هفتـه رخ مـی    حادثه(گناهی درویشان  بی

ء این  کنید پایه که ملاحظه می چنان هم) شود و چرا پس از دو هفته؟ گناهی افراد ثابت می بی

این حکایت . قرار گرفته است و هر دوي این حوادث اتفاقی هستند حکایت بر این دو حادثه

  .تواند لطیفه محسوب شود ت و معلولی در آن، تنها میبه دلیل عدم وجود روابط علّ

در گلسـتان سـعدي   ) داسـتان (هـا   بررسی ساختمان یا ساختار حکایت مقالههدف این 

هـاي آن جـدا    لسـتان از داسـتان  هـاي گ  ها و حکمت ها، طرحواره در این راستا لطیفه. است

این . داستان از مجموعه متون گلستان مورد بررسی قرار خواهند گرفت 49اند و تنها  شده

رنگ یا روابط علت و معلولی میان حوادث برخوردارند  ها، آنهایی هستند که از پی داستان

  .و توصیف موقعیت یا بیان پند و اندرز نیستند

  )Form(ساختار 

ها براي بیان داستان خود استفاده  عه عناصري است که نویسنده از آنساختار مجمو

میرصـادقی در ایـن بـاره    . ء ساختار نظـرات بسـیار متفـاوتی وجـود دارد     درباره. کند می

ء ارتباط ضروري میان اجزاي یک کـل هنـري اسـت کـه موجـب       ساختار نتیجه«: گوید می

اي بسیار متفاوتی تواند از اجز اثر مییک .)68:1383،میرصادقی. (شود یکپارچگی اثر می

بـه عنـوان   . نامنـد  هـا را فـرم مـی   ء ترکیب آن تباط این اجزا و نحوهکه ار تشکیل شده باشد

رنـگ آن اثـر    ز اجـزاي پـی  رنـگ، و نی ـ  توان به ساختمان، پی ء اثر، می اجزاي تشکیل دهنده

گاهی .دهند را تشکیل می فرم آن اثر ،ها با یکدیگرء ارتباط و ترکیب آن اشاره کرد که نحوه
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» حادثـه «و » حالـت تعلیـق  «، »تـنش «نویسنده در بیان داستان خـود بـه عناصـري چـون     

که اصـل آن   نامند رنگ می محور و داراي پی هاین نوع داستان را داستان حادث. پردازد می

کنـد کـه آن    گاهی نیز نویسنده به عناصر دیگري توجـه مـی  . بر طرح یا الگو استوار است

ء تضـاد و تقابـل  دو    مثلاً کل داستان را بر پایـه . دهند اصر ساختمان اثر را تشکیل میعن

دهد، یا بـه روابـط کلمـات پارادوکسـی در کـل داسـتان توجـه         نیروي خیر و شر قرار می

  .سازند کند که این تضادها ساختمان حکایت یا داستانش را می می

  )Strcture(ساختمان 

ظم مشخصی است کـه نویسـنده بـراي بیـان محتـوا از آن      ساختمان هر اثر، شکل یا ن

باید توجه داشت که امروزه توجه به شکل و ساختمان اثر، اهمیتـی بـیش   . کند استفاده می

امروزه پس از از این همه داستان گفته و نوشته شـده،  «. از توجه به محتواي آن اثر دارد

هـایی در گذشـته    تمالاً پیش نمونـه تر است تا خود ماجرا، که اح روایت داستان مهم ء نحوه

در معنـاي   )Form(در بسـیاري مـوارد سـاختمان و شـکل     .)236:1383،پور مندنی(» .دارد

بـه ایـن معنـی کـه     . اما باید گفت فرم بر ساخت اثر نظـارت دارد  روند، یکسانی به کار می

،شمیسـا . (ء اثـر بـه نحـوي هنـري بـا هـم تلفیـق شـوند         شـود اجـزاي متشـکله    باعث مـی 

 ،پـردازد  اگر نقد فرمالیستی فقط به بررسی روابط اجزاي یک اثر خـاص مـی   .)373:1381

ي  گرا در صدد کشف آن روابط اصلی و بنیادي است که قابل تعمـیم بـه همـه    نقد ساختار

براي نمونه اگر ما به بررسی عناصـر   .)82:1384،شمیسا. (موارد مثلاً یک نوع ادبی باشد

و به ارتباط و انسجام آن عناصـر بـا    هاي گلستان بپردازیم ایتکی از حکء ی تشکیل دهنده

اما  ایم، م؛ به نقد فرمالیستی دست زدهشان نظر بیندازی  یکدیگر و هماهنگی یا عدم هماهنگی

هـا بپـردازیم و   هاي گلستان یـا اغلـب آن   مام حکایتاگر به بررسی عناصر مشترك میان ت

هاي دیگر فارسی بپردازیم؛ به نقـد سـاختاري   ها و حکایت نقاط مشترك میان  این حکایت

  . ایم ها را نشان داده دست زدیم و ساختمان این حکایت

  )Plot(رنگ  پی
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البته . افتد طرح داستان، شرح مختصر وقایعی است که براي اشخاص داستان اتفاق می

دهی منطقی داشته باشند و بر اساس الگویی مرتب شـده   این سلسله حوادث باید سازمان

در واقع باید براي هر حادثه، در پیکرهء داستان دلیلی منطقـی در حـوادث پـیش از    . باشند

. براي شناخت طرح باید به شروع و پایـان داسـتان توجـه کـرد    « . آن وجود داشته باشند

هـاي اصـلی    باید در وضعیت شخصیت. است» به«به سوي » از«حرکت داستان همیشه از 

اسـکولز،  . (کرد و مراحل تمام تغییرات را به خاطر سـپرد در آغاز و پایان داستان کاوش 

هرگونـه تغییـر و حرکتـی در داسـتان،     . طرح به طـور مختصـر یعنـی حرکـت    .)19:1377

هرگونه حادثه و اتفاقی که خود علتی داشته باشد و منشأ حوادث پـس از خـود باشـد در    

: ی تشکیل شده استرنگ هر داستان از سه بخش اصل طرح یا پی. طرح داستان نقش دارد

. مقدمه معمـولاً در بخـش آغـازین داسـتان قـرار دارد     .ء داستان، پایان داستان مقدمه، تنه

بـه طـور کلـی در مـورد مقدمـه      . کند را آغاز می )Action(نویسنده در مقدمه، عمل داستان 

هاي طولانی و  گاه نویسندگان نیازي به بیان مقدمه. نظر نویسندگان مختلف متفاوت است

هـا داسـتان خـود را بـدون مقدمـه، و در نقطـه       آن. بینند ی براي بیان حوادث نمیچین زمینه

داستان، بخش اصلی داستان اسـت و   ءتنه.کنند بحران، یا کشمکش و یا حتی اوج آغاز می

ء داستان که از عناصر سـاختاري   اجزاي اصلی تنه. شود بلافاصله پس از مقدمه آغاز می

اوج  و نقطـه  )risis(، بحـران  )suspense(، تعلیق )action(کشمکش : ازرنگ هستند، عبارتند پی

)climax .(  ایـن  . البته ممکن است که یک داستان از تمامی عناصر فوق ساخته نشـده باشـد

ء  شـکل اسـتفاده  . میل نویسنده است که چگونه و به چه ترتیبی از عناصر فوق بهره ببـرد 

را  رنـگ آن  دهـد کـه سـاختمان پـی     یا الگویی مـی نویسنده از این عناصر، به داستان نظم 

رنـگ پایـان    ء پایـان طـرح اسـت و در آن پـی     گشایی، نقطـه  پایان داستان یا گره.سازد می

گیري از کل داستان نیز در این قسـمت   گاه نتیجه. شود یابد و عمل داستانی متوقف می می

ء خواننـده   ن را بـه عهـده  گیـري از داسـتا   اگرچه امروزه نویسندگان، نتیجـه . شود بیان می

  . گذارند می
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  هاي گلستان سعدي ساختمان حکایت

ها  رنگ داستان سازد، از یک منظر، شکل پی هاي گلستان را می چه ساختمان حکایت آن

رنـگ   اي عناصر پی که سعدي غالباً به چه شیوه این. رنگ است ء ترکیب عناصر پی یا نحوه

و داسـتان خـود را    پایان را با هم ترکیب کرده اسـت  ومثل مقدمه، کشمکش، بحران، اوج 

سازد، توجه بـه عناصـر    ها را می چه ساختمان این حکایت از منظر دیگر، آن.ساخته است

عناصري مثل تضاد و تقابل نیروهاي خیر و شر در هـر  . هاست مشترك میان این حکایت

ا عناصري که یک داستان آن در داستان و ی ء یید کنندهأو داستان ت داستان؛ وجود حکمت

  .دهند ء نوع داستانی مقامه، رمانس و یا مناظره قرار می را در زمره

  هاي گلستان رنگ حکایت شکل پی

ایـن  . هاي گلستان را به سه دسته تقسیم کرد توان داستان رنگ می از نظر ساختمان پی

این انواع، به . ستندها، بسیار متنوع ه رنگ از نظر فراوانی، در داستان سه گونه یا شکل پی

  :ترتیب فراوانی عبارتنداز

  فرم نرمال یا معمولی

داسـتان ـ بـا مقدمـه آغـاز       49حکایـت از مجمـوع    42هـاي گلسـتان، ـ     اغلـب حکایـت   

اوج و در پایـان بـه    ءشوند، پس از آن کشمکش، سپس بحران، به دنبـال بحـران نقطـه    می

ایـن داسـتان،   . از باب اول را مثال زد 7توان حکایت  براي نمونه می. رسند گیري می نتیجه

در ایـن مـاجرا پیشـنهاد حکـیم بـراي      . ترسـد  حکایت غلام عجمی است کـه از کشـتی مـی   

  .شود انداختن غلام به آب و پذیرش آن از سوي پادشاه باعث از میان رفتن این ترس می
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ان داسـت . رنگ حکایت نسبتاً منسجم و منظم اسـت  در این حکایت، ساختمان طرح یا پی

غـلام از کشـتی و دریـا    . شـود  هـاي غـلام عجمـی آغـاز مـی      با مقدمه و توصیف ویژگـی 

با افتادن غلام به . ء کشمکشی است که در درون غلام برپاست ترسد و همین ترس پایه می

رسد و با گرفتن غلام و بازگشت او به کشتی، گـره   دریا این کشمکش به نهایت بحران می

اوج حکایت یعنـی آرامـش    ءنقطه. ترسد دیگر از کشتی نمیغلام . شود داستان گشوده می

مثال دیگر حکایـت  .ستء منطقی روند ماجرا ، اما نتیجهآور است یافتن غلام اگر چه شگفت

هـاي بلـخ و    این حکایت، داسـتان سـعدي اسـت هنگـامی کـه در راه     . از باب هفتم است 17

هاست، از  ه براي بدرقه همراه آنشود و جوانی که اگرچ ء دو هندو می بامیان گرفتار حمله

حـوادث در  . ساختمان طرح این حکایت نسبتاً منظم اسـت . گریزد ترسد و می چند هندو می

افتـادن تیـر و کمـان از دسـت جـوان      (ء بحـران   آیند و داستان را بـه نقطـه   پی یکدیگر می

ء حکایـت  راوي در مقدمـه . کننـد  نزدیـک مـی  ) فرار جوان(ي اوج  و پس از آن نقطه) تنومند

پرورده و متنعم است و همین امر، تضـادي   جوان سایه. کند خصوصیات جوان را بیان می

راوي در . خواندن ماجرا می شود ء به ادامه کند که باعث ایجاد رغبت خواننده را ایجاد می

به همین دلیل است کـه فـرار جـوان    . کند چینی می همین مقدمه، براي فرار جوان نیز زمینه

رنـگ ایـن دو حکایـت، و     شـکل پـی  .از انتظار اسـت، امـا قابـل پـذیرش اسـت      اگرچه دور

  :نمایش داد زیرنمودار  ءتوان، به وسیله را می هاي مشابه آن حکایت

  

  ء ترکیبی شیوه
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داسـتان ـ اگرچـه شـکل      49حکایـت از مجمـوع    4هـاي گلسـتان ـ     تعـدادي از حکایـت  

از دو یا چند خط طرح موازي یا به دنبال هم هاي فوق دارند، اما  رنگی مشابه با داستان پی

شـود و پـس از طـی     ها اگر چه داستان با مقدمه آغـاز مـی   در این حکایت. مند هستند بهره

هـاي   یابـد، امـا وجـود خـط طـرح      گیري پایان می ء اوج و نتیجه کشمکش و بحران در نقطه

بـراي   .داده اسـت  هـا ء آن شکلی متفـاوت بـه آن   در میانهفرعی در کنار خط طرح اصلی یا 

ء  زاده توان از حکایت سوم باب اول نام بـرد، کـه داسـتان کشـمکش میـان ملـک       نمونه می

داستان، حکایت کشمکشی است که میان برادران بـراي  .کوتاه قد و برادران بلند قد اوست

رنـگ ایـن حکایـت، نسـبتاً مسـتحکم و       سـاختمان پـی  . رسیدن به پادشاهی درگرفته است

ستان از یک خط طرح اصلی و در کنـار آن دو خـط طـرح فرعـی تشـکیل      دا. منسجم است

و  انـد  خط طـرح  اصـلی را تسـریع کـرده     هاي فرعی، روند جریانکه خط طرح شده است

آمیـز   خط طرح اصلی داستان با نگـاه حقـارت  . اندء شاه شده باعث تسریع در تغییر عقیده

ولیعهد شـدن پسـر و ایجـاد     شاه به پسرش آغاز شده و پس از طی کشمکش و بحران با

ء آغـاز و پایـان، کشمکشـی     در میان این نقطـه . رسد محدوده براي برادرانش به پایان می

برقرار است که خطوط طرح  قد و برادران میان پسر کوتاه قد و سپاه دشمن و پسر کوتاه

 ء دشمن این خطوط فرعی، یکی خط طرح جنگ است که با حمله .سازند فرعی ماجرا را می

یابد و دیگـر خـط طرحـی     شود و با پیروزي سپاه ملک پایان می ء بحران آغاز می در نقطه

در . رسـد  ها به پایان می شود و با گوشمالی دادن آن است که با حسادت برادران آغاز می

حکایت دیگـري کـه   . شود هاي فوق، قهرمان اصلی پیروز از میدان خارج می تمام خط طرح

ء  حکایـت، داسـتان طایفـه   . از بـاب اول اسـت   4شده است، حکایـت  ء پرداخت  با این شیوه

این دزدان، . نی هستند اند و مشغول راهز دزدان عرب است که در شکاف کوهی پنهان شده

شـوند؛ مگـر جـوانی از     و همه به دستور شاه کشته می شوند یر پادشاه دستگیر میبا تدب

حکایت نیز از دو خط طرح تشـکیل شـده   این . ماند ها که با شفاعت وزیر زنده می میان آن

افکنـی داسـتان    هاي مهم، ایجـاد رغبـت و گـره    ء داستان، معرفی شخصیت در مقدمه. است

  . همراه با توصیف اعمال دزدان آمده است
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و درگیـري میـان    ط طـرح کشـمکش میـان دزدان و پادشـاه    خط طرح اول داستان، خ ـ

هـا بـه نقطـهء اوج     اه بـراي کشـتن آن  دزدان و مردان کارآزموده است که با دستور پادش

خط طرح دیگر، داستان زندگی جوان دزد است که با رضایت پادشاه براي زنـده  . رسد می

کند و با قتل وزیر و پسرانش بـه نقطـهء بحـران     ماندنش انتظاري براي خواننده ایجاد می

اوج حکایـت  ء  نقطـه . رسـد  اوج مـی  ء او به جایگاه دزدي پدرش به نقطهرسد و با رفتن  می

و  رنـگ ایـن دو حکایـت    شـکل پـی  . ء نظم منطقی و رونـد حـوادث پـیش از آن اسـت     ادامه

  :نمایش داد زیر توان به وسیلهء نمودار  هاي مشابه آن را می حکایت

  

 هـا  در این حکایـت . شوند ج آغاز میاو ءهاي گلستان نیز در نقطه از داستان کمیتعداد 

شـود و بیـان    ء اوج آغاز می کند، داستان در نقطه ها از سه داستان تجاوز نمی عداد آنکه ت

براي نمونه .شود ء اوج موکول می چینی آن، به بعد از نقطه هاي بحران یا مقدمه پیش زمینه

که داستان فرار یکی از بندگان عمرولیـث را   از باب اول اشاره کرد 23داستان  توان به می

ء تنظـیم   رنگی نسبتاً مسـتحکم برخـوردار اسـت و شـیوه     این حکایت از پی. دکن روایت می

افکنی یـا   شود و گره ء اوج آغاز می داستان در نقطه. رنگ از نقاط قوت آن است عناصر پی

و همین موضوع باعث ایجـاد   افتد ء اوج آن به تعویق می ینی براي رسیدن به نقطهچ مقدمه

سـازد، دشـمنی و    دلیل فرار بنده کـه گـره مـاجرا را مـی    در واقع . شود رغبت خواننده می

سپس کشمکشی . شود ورزي وزیر با اوست و این امر از سخنان وزیر مشخص می غرض

  .ستهد که در پایان غلام پیروز ماجراد میان وزیر و بنده رخ می
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حکایت دیگري که با این شیوه پرداخت شده اسـت، حکایـت اول از بـاب اول گلسـتان     

این حکایت که داستان امیر و وزیران نیکو محضر و بد طینت است، نیز داسـتان  در . است

پـس از  . شـود  اوج آغـاز مـی   ء پادشاه براي کشتن اسیر در نقطه و با دستور بدون مقدمه

ء  گیرد و در پایان بـا سـخن پادشـاه، حکایـت بـه نقطـه       آن، کشمکش میان دو وزیر درمی

هـاي مشـابه آن   و حکایـت  رنگ این دو حکایت ل پیشک .رسد گشایی می گیري و گره نتیجه

  .شده است داده نمایش زیر در نمودار 

  

  هاي گلستان ساختمان داستان

از  پـس  . گیرنـد  گلستان از ساختارهاي بسیار متنـوع و متفـاوتی بهـره مـی     هاي حکایت

هـاي گلسـتان تشـخیص     نوع ساختمان متفاوت را در داسـتان  6توان مطالعه و بررسی می

  :هاي ترکیب به ترتیب فراوانی عبارتنداز این ساختارها یا شیوه. ادد

  »ء حکمت قصه«و » حکمت«ساختار 

. انـد  سـاخته شـده  » ء حکمـت  قصـه «و » حکمـت «هـاي گلسـتان از ترکیـب     اغلب حکایت

  .)50:1366بالایی، (. هاي اخلاقی کلاسیک ایرانی است ساختاري که مشابه با اغلب حکایت

حکایـت مـورد بررسـی     49حکایـت از میـان    21هـا، بـه   که تعـداد آن  ها در این داستان

کند و پـس از   ء خاصی را بیان می المثل و یا نکته رسد، راوي در آغاز، حکمت یا ضرب می

البتـه در برخـی از ایـن    . کنـد  آن حکایت کوتاهی را براي تائید یا تثبیت آن حکمت بیان می

توان به حکایـت   براي نمونه می. کر شده استها، حکمت داستان در پایان حکایت ذ داستان
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این حکایت، داستان وزیري است که پـس از معـزول شـدن از    .از باب اول اشاره کرد 15

معزولـی بـه   «: حکمت این داستان عبارت است از. شود دربار به حلقهء درویشان وارد می

وزیـر بیـان   کـه از زبـان    ایـن حکمـت   .)69:1381،سعدي(» مشغولینزد خردمندان به که 

  .ء حکایت را ساخته است و کل داستان تائیدي بر حکمت فوق است شود، بن و پایه می

این حکایت، داستان پادشاه و سپاهی فراري . از باب اول است 14دیگر حکایت  ءنمونه

این سپاهی غدار که دوست سعدي است، در پایان حکایت براي فرار خـود از جنـگ   . است

سـلطان کـه بـه زر بـا سـپاهی بخیلـی کنـد بـه سـر بـا او           «: گویـد  یآورد و م استدلال می

توجه به داستان ما را متوجه این نکتـه   اندکی .)68:1381،سعدي(» .نتوان کردجوانمردي 

  .ید و صحه گذاشتن بر حکمت فوق، روایت شده استیأکند که کل داستان براي ت می

  ل اجتماعی و اخلاقییترکیب مسا

ل اجتماعی و اخلاقی کـه  یهاي گلستان ترکیبی است از مسا یتساختار بسیاري از حکا

ل اجتمـاعی و  یآمیـز، همـراه بـا مسـا     این نگاه شـوخی « .آمیز دارد اغلب رنگ و لعابی بذله

ان نیست، و تنها مختص گلست هاي کلاسیک فارسی مشهود است کایتاخلاقی، در غالب ح

  .)65:1366، بالایی(» .ها قرار دارد آن ء اما گلستان در راس همه

ساختار تعارض و تضاد

دو نیـروي خیـر و شـر بـه مـوازات یکـدیگر        ء ستان از مقابلههاي گل تعدادي از حکایت

رسـد، راوي   حکایـت نمـی   4هـا بـه بـیش از     ها که تعداد آن در این داستان. اند ساخته شده

کـل  و  رانـد  یکـدیگر در حکایـت بـه پـیش مـی      داستان دو نیروي خیر و شر را به موازات

در تمــامی ایــن . داســتان از تضــاد و کشــمکش میــان ایــن دو جبهــه ســاخته شــده اســت

و همیشه در پایان  و نیرو را پادشاه تشکیل داده استهاي د ها، همواره یکی از پایه حکایت

.پـذیرد  ء خیر، حکایت به خیر و خوشـی پایـان مـی    داستان با ملحق شدن پادشاه به جبهه

یت اول از باب اول اشاره کـرد کـه داسـتانِ تضـاد و دشـمنی      توان به حکا براي نمونه می

میان وزیر نیکو محضر و وزیر خبیث و دروغ وزیر نیکو محضر براي نجات جـان اسـیر   
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ء  در آغاز مقابلـه . دو نیروي خیر و شر استوار است ءساختار این حکایت بر مقابله. است

ء وزیـر خبیـث کـه     آن، مقابله محضر و پس از نیروي شاه که نماد شر است، با وزیر نیک

بـه   در پایان پادشاه با تغییر نگرش. شود، با وزیر نیک محضر نماد شر به او تفویض می

  .یابد رود و حکایت به خوبی پایان می ء خیر می سمت جبهه

ل اسـت کـه   از بـاب او  22حکایت دیگري که با این شیوه پرداخت شده اسـت، حکایـت   

در در این حکایت طبیبان شفاي پادشاه را . ر طبیبان استو نظ داستان بیماري مهلک ملک

  .دانند او به پادشاه می ء زاده و دادن زهره کشتن دهقان

دو نیروي خیـر و شـر اسـتوار اسـت کـه بـه مـوازات         ءساختار این حکایت بر مقابله

 در این داستان نماد خیر در وجود پادشاه نهفته است،. روند یکدیگر در حکایت به پیش می

ء اشـخاص ایـن    بقیـه . اما این نیرو در وجود پادشاه پنهـان اسـت و نمـود بیرونـی نـدارد     

زاده ـ به نوعی در خدمت نیروي شر هستند؛ چرا که همگی پادشـاه    حکایت ـ به جز دهقان 

در پایـان داسـتان تبسـم    . کننـد  زاده ـ تشـویق مـی    را براي انجام گنـاهی ـ کشـتن دهقـان    

کند و این نیرو بر نیـروي شـر    ه در وجود پادشاه را بیدار میزاده نیروي خیر نهفت دهقان

  .یابد داستان پیروز شده، حکایت به خیر و خوشی پایان می

  ساختار مقامه

مقامـات  «. هـاي گلسـتان نیـز سـاختمانی شـبیه مقامـه دارنـد        تعداد اندکی از داسـتان  

احد که بـه صـورتی   هایی است با نثر مصنوع آمیخته با شعر، در مورد قهرمانی و داستان

در ایـن   .)207:1374،شمیسا(» .گردد گردد و در پایان ناپدید می ناشناس وارد داستان می

کنـد، همیشـه راوي داسـتان در آغـاز      داسـتان تجـاوز نمـی    3ها از  ها که تعداد آن حکایت

شود، داستانی از زبان یکی از  شود با شخصی یا گروهی آشنا می حکایت، وارد جایی می

ایـن  نثـر   .)60:1366،بـالایی . (شـود  شود و در پایان راوي از گروه جدا مـی  بیان می افراد

هـاي فـوق مشـابه سـاختمان      تمام ویژگـی . ها نیز مصنوع و آمیخته به شعر است داستان

این حکایت، داسـتان  . از باب دوم اشاره کرد 5توان به حکایت  براي نمونه می.مقامه است
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هد با گروهی به مسافرت بـرود و گـروه درویشـان بـه او     خوا سعدي است، زمانی که می

در واقع یکـی از  . کنند تراشی می درویشان براي این کار خود دلیل. دهند ء ورود نمی اجازه

کنـد و بـا بیـان ایـن      درویشان داستانی را از سرگذشت گروه، براي سـعدي تعریـف مـی   

وارد ) درویشـان (ن گروهـی  در این حکایت راوي در میا. داستان سعدي رامتقاعد می کند

و در پایان  شنود ن یکی از آنها، در مورد سرگذشت خودش میاي را از زبا شود؛ قصه می

  .شود ها جدا می از آن

ایـن  . از بـاب دوم اسـت   19ء بیان شـده اسـت، حکایـت     حکایت دیگري که با این شیوه

ایی را شـود و مطـرب بدصـد    حکایت داستان سعدي است که در میـان گروهـی وارد مـی   

ساختمان این حکایت نیز به سـاختار مقامـه نزدیـک    . کند بیند و او را تا صبح تحمل می می

و در پایـان حکایـت    شود شود زیرا راوي داستان به جایی و در میان گروهی وارد می می

شود، اما  اگر چه در میان جمع داستانی به صورت مشخص بیان نمی. شود ها جدا میاز آن

. سخ به تعجب یارانش، شرح سرگذشت و دلیـل تغییـر اندیشـهء اوسـت    سخن راوي در پا

هـاي فـراوان    هاي لفظـی و نیـز سـجع و جنـاس     علاوه بر این سبک نگارش متن و آرایش

ء  اختیار ما را بـه یـاد شـیوه    و بی نوع نگارش مقامه بسیار نزدیک استموجود در آن، به 

  .اندازد نویسی می مقامه

  ساختمان مناظره

مناظره «. هاي گلستان دو حکایت نیز به شیوهء مناظره بیان شده است کایتدر میان ح

هـا را بـر سـر موضـوعی بـه      دهـد، آن  طرف را برابر هم قرار میآن است که نویسنده دو 

البتـه   .)450:1385،داد(» کند و در پایان یکی را بر دیگري غالب گردانـد  وگو وادار می گفت

جدال سعدي با مدعی ـ این درگیري لفظی، بـه جـدال و     ها ـ داستان  در یکی از این حکایت

ساختمان این حکایت ـ جـدال سـعدي بـا مـدعی ـ و       . شود درگیري جسمی نیز کشانده می

زن در باب سوم ـ که در آن مناظره میان پدر و پسر بر سر رفتن    نیز حکایت جوان مشت

در ایـن  . ل استوار اسـت به سفر یا نرفتن است ـ مانند ساختمان مناظره بر درگیري و جدا 
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دو حکایت، هر دو طرف ماجرا، بر سر موضـوع خاصـی، بـه کشـمکش و بیـان اسـتدلال       

  .شود پردازند، و در پایان یکی بر دیگري غالب می می

  )Romance(رمانس 

حکایت مورد بررسی درگلستان نیز از ساختمان مشابه شـکل   49یک حکایت از میان 

که به وقایع  هاي خیالی منظوم یا منثوري است عنی قصهرمانس به م«.گیرد می رمانس بهره

کند و ماجراهاي عجیب و غریب، یا اعمال سلحشـورانه را   انگیز توجه  غیر عادي یا شگفت

از بـاب سـوم اشـاره     28توان بـه حکایـت    براي نمونه می .)248:همان(» .به نمایش گذارد

به سـفر بـرود و ثروتـی کسـب      خواهد زنی است که می حکایت، داستان جوان مشت .کرد 

اي است میـان پـدر و    این حکایت اگر چه در آغاز، شکل مناظره دارد؛ در واقع مناظره. کند

شـود و   زن از پدرش جدا می که جوان مشت پسر بر سر خوبی یا بدي سفر، اما از زمانی 

بـه نـوع   العاده، آن را  کند، سفر طولانی و رخ دادن حوادث عجیب و خارق سفر را آغاز می

چرا کـه  . تنها تفاوت این داستان با نوع رمانس، در هدف سفر است. کند رمانس نزدیک می

امـا در ایـن    ،آمیـز اسـت   در رمانس اغلب هدف سفر رسیدن به عشقی با شـکوه و اغـراق  

  .گیرد حکایت، سفر با هدف کسب ثروت و تجربه صورت می

  گیري نتیجه

هـاي گلسـتان    ظیم و ترکیب ساختمان حکایتسعدي از انواع و اشکال متفاوتی براي تن

  :سود برده است که این انواع به ترتیب فراوانی عبارتند از

، 14،15، 6، 4،  3هـاي شـماره    بـاب اول حکایـت  %  43حکمت  ءشکل حکمت و قصه. 1

، بـاب  12، 11، 4هـاي   باب سوم حکایـت  32باب دوم حکایت، 35، 33، 27، 26، 23، 21، 20

  .17، 5، 4هاي  باب هفتم حکایت، 4، باب پنجم حکایت 12چهارم حکایت 

بـاب اول  %  37طنـز   ء یل اجتماعی و اخلاقی با زمینـه ساختمان ترکیب شده از مسا. 2

، بــاب ســوم 33، 31، 13هــاي  ، بــاب دوم حکایــت40، 28، 24، 17، 16، 13، 5هــاي  حکایــت
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، 2، 9هـاي   ششـم حکایـت  ، باب 19، 13، 10هاي  ، باب پنجم حکایت29، 23، 19هاي  حکایت

  .3باب هفتم حکایت 

، 1هـاي   باب اول حکایت%   8شکل تعارض و کشمکش میان دو نیروي پارادوکسی . 3

4 ،22 ،30.  

  .17باب پنجم حکایت ، 19، 5هاي  باب دوم حکایت%  6امه شکل مق. 4

  .و باب هفتم حکایت جدال سعدي با مدعی 28باب سوم حکایت %  4شکل مناظره . 5

  .از باب سوم 28حکایت %  2اختمان رمانس س. 6

  

  ها درصد فراوانی انواع ساختارهاي حکایت

سـتان سـعدي از   هـاي گل  سـاختار اغلـب حکایـت   : توان دریافـت کـه   با اندکی توجه می

به عبارت دیگر اسکلت یـا  . تشکیل شده است» ء آن حکمت ید کنندهیداستان تأ«و » حکمت«

حکمتی که در آغـاز یـا پایـان حکایـت     «: کیل شده است ازها تش بندي این حکایت استخوان

این شکل و ساختار بـا  » .کند ید یا تثبیت مییأداستانی که این حکمت را ت«و » شود ذکر می

شده است زیرا منظور سـعدي از   که گلستان متنی تعلیمی است، کاملاً حساب توجه به این

رنگ باید گفت سعدي از سـه نـوع    در مورد شکل پی.دهد هایش را پوشش می بیان حکایت
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هاي گلستان بهره برده است که این اشکال به ترتیـب   رنگ براي ترکیب و تنظیم حکایت پی

  :عبارتنداز

  .23، 15، 1هاي  باب اول حکایت%  6رنگ عالی پی. 1

  .28، باب سوم حکایت 24، 4، 3هاي  باب اول حکایت%  8رنگ ترکیبی  فرم پی. 2

  .ها بقیه حکایت%  86ی یا نرمال رنگ معمول شکل پی. 3

  

ها رنگ حکایت در صد فراوانی انواع پی

هـاي گلسـتان فـرم متـداول      رنگ در اغلب حکایت شود، شکل پی که ملاحظه می چنان هم

ء اوج بـه   کشمکش، بحـران و نقطـه  . شود افکنی آغاز می چینی و گره طرح است که با مقدمه

گیـري پایـان    گشـایی و نتیجـه   ن، حکایـت بـا گـره   آیند و در پایـا  ترتیب و پشت سرهم می

پرداز، بـوده اسـت،    رنگ همواره مورد توجه نویسندگان قصه این شکل طرح یا پی. یابد می

و انـواع   ، زیبـایی خـود را از دسـت داده اسـت    هـا  اما امروزه به دلیل تکرار در اغلب قصه

هـاي   رنـگ  معمـول پـی   اگر چه سعدي نیز در این مورد گـاه نظـم  . دیگري رواج یافته است

  .زده است، اما شکل غالب نیست متداول را بر هم

  :نوشت پی
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کـه طرحـواره بیـان یـا وصـف زنـده و        اي است مادي یا معنـوي در حـالی   داستان کوتاه واقعه. 1

.)1369، 10،یوسنی(آمیز  مختصر حالت شخصی است در موقعیتی هیجان

. گیـرد  ء اتفاقی و محتمل محور داستان قرار می ثهحاد. 1:ازها عبارتند لطیفه ءخصوصیات عمده. 2

.)204:1385داد، . (کند غالباً حرف و پیامی را ابلاغ نمی. 3. رنگ محکم و استوار است فاقد پی. 2

بلکه مجموعه حوادث با تکیه بر روابط علـت و  . رنگ تنها ترتیب و توالی وقایع داستان نیست پی. 3

  ).64:1364،اسکولز. (معلولی میان آن هاست
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